
ــي از  ــطرها مي خوانيد مربوط به بخش آن چه در اين س
ــه در فصل مربوط به  ــت ك دفتر خاطرات «مظفر» اس

«تمام خواستگاري هاي من» درج شده است!
ــر خاطرات «مظفر»  ــت هر فصل از دفت لازم بذكر اس
ــد به عنوان  ــال از عمر نامبرده مي باش مربوط به يك س
ــال، فصل چهاردهم مربوط به تمام خاطرات چهارده  مث

سالگي ايشان است و الي آخر...
فصل بيستم؛ يا همان «تمام خواستگاري هاي 

من»
چهارم ارديبهشت:

ــاي فوتبال بودم كه ناگهان يكي  ديشب مشغول تماش
ــخص نبود  از تيم ها گل زد. من كه تكليفم با خودم مش
ــتم بايد طرفدار كدام تيم باشم، فريادي سر  و نمي دانس

داده و به هوا پريدم!
ــه همراه فرياد و به هوا رفتنم، جميع افراد خانه به هوا  ب
ــاعت يك بامداد جهيده  جهيدند و ابَوَي كه از خواب س
ــي نثارم كردند و هيچ  ــان فحش بودند، يحتمل ته دل ش

نگفتند!
بيست دقيقه بعد، تيمي كه گل خورده بود، گل مساوي 
را زد و من كه همچنان تكليفم با خودم روشن نبود، باز 

هم همان كار را كردم كه نبايد...
ــت دقيقه  ــاعت يك و بيس اين بار كه ابوي از خواب س
بامداد به هوا جسته بود، وقتي آرام شد با قاطعيت گفت: 

«اين نرّه [...] آدم نمي شه! بايد براش زن بگيريم!»
هفتم ارديبهشت:

عمه خانم كه به لطف مخابره اطلاعات از طريق تلفن، 
ــده بودند، تماس گرفتند و مُشتُلق  از ريز ماوَقَع مطلع ش
خواستند كه يك مورد خوب براي پسرِ نرّه [...] خانواده 

پيدا كرده اند!
دهم ارديبهشت:

ــد بفهمم كه كِي  ــن كاملا بي تقصير بودم و وقت نش م
اين ها قرار خواستگاري را گذاشته اند! 

شب خواستگاري به منزل موردِ مورد نظر (!) قشون كشي 
ــتن روي صندلي هاي  ــم و بلافاصله بعد از نشس نمودي
ــقُلمه اي حواله ام كرد  ــه ميزبان ها، مادرم سُ زوار در رفت
كه يعني: «پسرة نادان جانم! يالاّ سرت را بنداز پائين و 

مثلا خجالت بكش!»
ــت در آينده خاطراتم در يك  به جهت اين كه ممكن اس
مجله اي، روزنامه اي چيزي، چاپ شود، از بيان جزئيات 
و اطالة مطلب طفره رفته و مي روم سراغ اصل ماجرا...

ــوم انجام شد و نوبت مراسم  چك و چانه زني هاي مرس
«چاي آوردن عروس خانم!» فرا رسيد. 

ــمت آشپزخانه و مجوز چاي  پدر زن آينده، رو كرد به س
ريختن را با صداي بلند صادر كرد. 

ــادر كرد، صداي  ــدر زن آينده مجوز را ص ــن كه پ همي

ــتن  ــپزخانه آمد و بعد از آن صداي شكس ــي از آش جيغ
استكان ها و... 

ــعي كرد با حفظ  ــفيد شد و س ــرخ و س مادر زن آينده س
ــرم الهي... دخترم  ــادرم صحبت كند: «بمي لبخند، با م
ــون  ــت... فكر كنم تيم ش طرفدار تيم فوتباله بنفش هاس

گل زده!»
يازدهم ارديبهشت:

ــب، ابوي به اتفاق خانم والده و عمه  بعد از افتضاح ديش
ــه اين شد كه يك  ــه گرفتند و تمصوّبه جلس خانم جلس
ــود و لپ  ــكل دو تا نش جوري بنده را زن بدهند كه مش
كلام شان اين بود كه «اين پسره با فوتبال ديدنش همه 
رو عاصي كرده، لازم نيست براش زني بگيريم كه اونم 

فوتبالي باشه.»
پانزدهم مردادماه: 

ــده بود و  ــف بار، همه چيز آرام ش پس از آن ماجراي اس
من داشتم براي خودم، نفسم را مي كشيدم كه سر و كله 

عمه خانم، بعد از دو سه ماه پيدا شد. 
از قرار معلوم عمه خانم دست بردار نبوده و حاضر نيست 
ــردن «مورد» براي  ــچ قيمتي از مأموريت پيدا ك به هي

بردارزاده اش، استعفاء بدهد!
شانزده مرداد:

ــا ابوي و والده،  ــان ب ــروز عمه اين جا بود و جلسه ش دي
پشت درهاي بسته برگزار شد! 

ــه ديروزشان هستم...  طبيعتاً امروز منتظر عوارض جلس
اما همگي به طور مشكوكي، نمَ پس نمي دهند!

هفدهم مرداد:
دارم تلاش مي كنم براي ابوي توضيح بدهم كه در هيچ 
ــادي پس از گل فوتبال،  ــه اي از تاريخ، به خاطر ش بره

براي كسي زن نمي گرفتند كه آدم شود!
اما ابوي آب پاكي را مي ريزند روي دستم كه «اگر امروز 
و از همين جا جلويت را نگيريم، فردا معتاد مي شوي، از 

ــي روي... اصلا تو خيلي [...] مي كني  ديوار مردم بالا م
ــكر اضافي تناول  از ديوار مردم بالا بروي... اصلا تو ش
ــم چي مصرف  ــوي... اصلا بگو ببين ــاد بش كردي معت

مي كني؟! اصلا...»
هجدهم مرداد:

با بادمجاني كه بر اثر داغ كردن ديشب ابوي زير چشمم 
پديدار شد، وارد منزلِ موردِ جديد مي شويم...

ــوري نگاهم  ــان، همه يك ج ــان ابتداي ورودم از هم
مي كردند. 

يك جوري كه هم تحسين مي كرد و هم سرزنش...
ــپزخانه موضع  ــت پرده آش عاقبت عروس خانم كه پش
ــدت شعف پريد وسط  گرفته بود و ما را مي پائيدند، از ش
ــه تفاهمي... منم  ــوووون چ ــي و داد زد: «آخ ج پذيراي

بوكس كار مي كنم!»
ــه گفتن همين جمله همان و  ــت ك لازم به توضيح نيس

جمع كردن كاسه و كوزه ما هم؛ همان... 
ــره نادان ما، خودش زلزله است،  ابوي معتقدند، اين پس

زلزله جديد مي خواهيم چكار؟!
***

ــت از خاطراتي اين چنين  دفتر خاطرات «مظفر» پر اس
كه تمام اقدامات خواستگاري اطرافيان «مظفر» را نقل 

مي كند و تمامي آن ها هم نافرجام مي مانند...
ــتگاري هاي من)  اما... در پايان همين فصل (تمام خواس

اين چنين مي خوانيم:
ــم به اتفاق  ــي دلگير كه عمه خان ــرانجام در غروب «س
والدينم براي چندصدمين بار جلسه «مورديابي» را براي 
بنده تشكيل داده بود، پاكت نامه بزرگي به دستم رسيد 
كه محتوي دفترچه فاجعه آميزي بود! «دفترچه اعزام به 
ــربازي... و تا اطلاع ثانوي خانواده  خيال شان  خدمت س
ــان راحت است؛ تا ببينيم  بابت آدم شدن فرزند ذكور ش

چه پيش آيد!»  

ــادر كرد، صداي  ــدر زن آينده مجوز را ص ــن كه پ راديکال باشيهمي

ــتن  ــپزخانه آمد و بعد از آن صداي شكس ــي از آش جيغ
استكان ها و... 

ــعي كرد با حفظ  ــفيد شد و س ــرخ و س مادر زن آينده س
ــرم الهي... دخترم  ــادرم صحبت كند: «بمي لبخند، با م

ــي روي... اصلا تو خيلي [...] مي كني  ديوار مردم بالا م
ــكر اضافي تناول  از ديوار مردم بالا بروي... اصلا تو ش
ــم چي مصرف  ــوي... اصلا بگو ببين ــاد بش كردي معت

مي كني؟! اصلا...»

ــمت آشپزخانه و مجوز چاي  پدر زن آينده، رو كرد به س

ــادر كرد، صداي  ــدر زن آينده مجوز را ص ــن كه پ همي
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